
نظر و گذري بر »تاريخ معاصر
 از نگاه مقام معظم رهبري«

خوانشي از پيشينه اين ديار 
به روايت شاهدي »امين«

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
بــر عنــوان خويش 
نــي  بازخوا آورده، 
»تاريخ معاصر از نگاه 
مقام معظم رهبري« 
را مطمح نظــر قرار 
داده است. ويژگي اين 
اثر، مستند بودن آن و ارائه نظام‌مند منابع است. 
اين تحقيق ازسوی احســان بابايي انجام شده و 
دفتر نشــر معارف انقلاب آن را روانه بازار كتاب 
ساخته است. تارنماي ناشر در بازنمايي مضمون 
و محتواي اين روايت تاريخي، به نكات پي آمده 
اشــارت برده اســت:»اين كتاب گزيده‌هايي از 
روايت‌ها و تحليل‌هاي رهبــر عالي‌قدر انقلاب 
اســامي، حضرت آيت‌الله العظمي ســيد علي 
خامنه‌اي است كه بر محور معرفي تاريخ معاصر 
ايران گرد آمده است. نگاه به تاريخ معاصر از منظر 
ايشــان، از اين جهت پر اهميت اســت كه مقام 
معظم رهبري، هم از يك سو به واسطه مطالعات 
گســترده، آشــناي كامل تاريخ معاصر قلمداد 
مي‌شــود و هم به علت نقش‌آفريني گسترده در 
متن انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن، حاضر و 
ناظر صحنه‌هاي تاريخ انقلاب بوده و بسياري از 
حقايق را از نزديك لمس كرده اســت. در ضمن 
فصول 13گانه اين اثر، نخست با شرايط نامطلوب 
رســوب كرده در جامعه ايراني آشنا مي‌شويد، 
سپس مقاطع مهم گذشــته را مرور مي‌كنيد و 
پيشگامان و دشواري‌هاي مسير رهايي را خواهيد 
شــناخت. اين كتاب نقش محــوري و بي‌بديل 
حضرت امام خميني)ره( در انقلاب اســامي را 
يادآوري و مهم‌ترين رخدادهاي پس از پيروزي 
انقــاب را، به اشــكال خاطــره و تحليل بيان 
مي‌كند. فصول اين اثــر عناويني دارد، چون: در 
غياب مردم، وابستگي، عقب ماندگي، نابساماني 
فرهنگي، نهضت مشــروطه، نهضت ملي شدن 

صنعت نفت، فصل مبارزه، جايگاه تاريخي امام 
خميني و... اين تحقيق مي‌تواند خواننده محقق 
و موشكاف را با جنبه هايي از تاريخ معاصر ايران 
و از زبان يكي از راويان آگاه و موشكاف آن آشنا 

سازد... .« 
در بخشــي از »تاريخ معاصر از نگاه مقام معظم 
رهبري«، چنين مي‌خوانيم:»اين شعار استقلال، 
آزادي، جمهوري اسلامي - كه در دوران انقلاب 
رایج بود- حــرف دل مردم بود و مــردم اين را 
مي‌خواستند. مردم مي‌ديدند كه اين كشور با اين 
عظمت، حكامش و زمامدارانش اســتقلال رأي 
ندارند تابع بيگانه و تابع قدرت‌هاي مســتكبرند 
و طوق اطاعت آنها را به گــردن انداخته‌اند؛ در 
مقابل آنها ضعيف و غير مســتقل، اما نسبت به 
مردم خودشان سختگير، متفرعن و با آنها با فشار 
و ســختگيري و زور رفتار مي‌كردند؛ شلاق را بر 
گرده‌ اين مردم مي‌كوبيدند و به آنها اجازه‌انتخاب 
نمي‌دادند. در طول ســال‌هاي مشروطيت و تا 
قبل از انقلاب اسلامي، هرگز اتفاق نيفتاد كه اين 
مردم با شوق، با رغبت و با معرفت به پاي صندوق 
رأي بروند و كسي را انتخاب كنند. انتخاب معني 
نداشــت: حكومت، حكومت موروثي؛ مسئولان 
و زمامداران، سفارش‌شــده‌ قدرت‌هاي بيگانه؛ 
مجلسي كه به نام مجلس شــورا از مشروطيت 
به‌وجود آمده بود، مجلس دســت نشانده و غير 
منتخب مردم! مردم هم اســير و دســتخوش 
تصميم‌هایي بودند كه اين مجموعه‌غيرمسئول و 
غير متعهد براي آنها مي‌گرفتند. مردم خواستند 
استقلال به‌دست بياورند، آزادي داشته باشند، 
عزت ملي‌شان را تأمين كنند، ســعادت و رفاه 
دنيوي و ســربلندي معنوي و اخروي را بدست 
بياورند؛ اين آرزوي مــردم بود و وارد اين ميدان 
شــدند و به اين ترتيب بود كه رويداد پرشــكوه 

انقلاب اسلامي رقم خورد... .« 

  محمدرضا كائيني
در سال 1356 و متعاقب جنبش عمومي مردم 
در پي درگذشت شهيد آيت الله سيد مصطفي 
خميني، دســتگيري و تبعيد شهيد آيت‌الله 
العظمي ســيد علي خامنه‌اي به »ايرانشهر« 
نيز به وقوع پيوســت. اين درحالي بود كه در 
همان مقطع، بسا روحانيون مبارز در شهرهاي 
ديگر و به ويژه شــهر مقدس قم نيز بازداشت 
و به نقاط مختلف كشــور تبعيد شدند. مقال 
پي‌آمده بر آن اســت كه بر بنياد منقولات آن 
بزرگ، بسترها و چگونگي اين رخداد را مورد 
بازخواني تحليلي قرار دهد. اميد آن‌كه تاريخ 
پژوهان حيات رهبر شهيد را  مفيد و مقبول ‌آيد. 

   
  موجي كه پس از درگذشــت فرزند امام 

سراسر كشور را فراگرفت
در صبحگاه نخســتين روز از آبان ســال 1356، 
خبر درگذشــت ناگهاني و مرموز شــهيد آيت الله 
سيد مصطفي خميني، فرزند دانشور و نامدار امام 
خميني، در شهر نجف، كشور ايران و سراسر جهان 
نشــر يافت. اين رويداد در جامعه مستعد عصيان 
آن روز، شور و تحركي فراوان پديد آورد و مجالس 
ترحيم فرزند رهبر نهضت اسلامي، به محملي براي 
تجديد ياد و خاطره امام مبدل شد. شهيد آيت‌الله 
العظمي سيد علي خامنه‌اي و همگنانش در شهر 
مشهد نيز تحركاتي داشتند كه از رصد ساواك دور 
نماند؛ چنان‌كه كه در يادمان‌هايش از آنها اينگونه 

ياد كرده است:
»در سال ۱۳۵۶، بحران سختي بر كشور حكمفرما 
شــد. در اين ســال، حاج آقا مصطفي خميني - 
فرزند امــام - در نجف و در شــرايط ابهام‌آميزي 
درگذشــت. مرگ او، غم و اندوهي عميق در ميان 
مردم برانگيخت كه به صورت مجالس مملؤ از خشم 
و نارضايي و اعتراض عليه قدرت حاكمه درآمد. پس 
از رسيدن خبر درگذشت حاج آقا مصطفي)رض(، 
ما در مشــهد براي موضع‌گيري لازم برنامه‌ريزي 
كرديم. من به اداره پســت و تلگراف رفتم و چهار 
تلگراف تهيه كــردم؛ يكي به نام خــودم، ديگري 
به نام آقاي طبسي، ســومي به نام آقاي محامي و 
چهارمي به نام آقاي هاشمي نژاد. وقتي تلگراف‌ها 
را به كارمند پست دادم، شــگفت زده شد و آنها را 
به دوستانش نشان داد؛ در نتيجه، جوي از حيرت 
كارمنــدان را فرا گرفت. چون متــن تلگراف‌هاي 
تســليت - كه متضمــن تكريم شــخص حضرت 
امام و همدردي عميق با ايشــان بــود - عباراتي 
ســتيزه‌جويانه نســبت به قدرت حاكمه داشت. 
كارمند پســت گمان كرد كه وقتي هزينه مخابره 
تلگرافــات را به من بگويد، منصرف خواهم شــد؛ 
اما با پرداخت يك اسكناس‌هزارتوماني - كه براي 
امثال من مبلغ سنگيني بود - او را غافلگير كردم! 
همچنين تلاش كرديم تا مراسم ترحيمي در يكي 
از مســاجد برگزار كنيم. اما مقامــات جلوگيري 
كردند و مسجد را بســتند! در قم مؤمنين مراسم 
ترحيم برگزار كردند، اما به دســتگيري تعدادي 
از آنها انجاميد. در آن روزها فعاليت‌هاي اســامي 
بي‌نظيري، همه شهرهاي ايران را در بر گرفته بود 
و كساني مانند من، سخت سرگرم فعاليت سياسي 
و تشــكيلاتي در ميان طلاب حوزه و دانشجويان 
دانشگاه، تدوين نشريه‌هاي حاوي انديشه سياسي، 
تماس‌هاي مخفيانه و همچنين برگزاري جلسات 

تفسير قرآن، بيان مفاهيم انقلابي اسلامي و بسياري 
فعاليت‌هاي ديگر بودند. در آن ايام، آقاي خلخالي 
از قم با من تماس گرفت و گفــت: تعدادي از افراد 
دستگير شده‌اند و بايد قاعدتاً نوبت من و شما هم 
برســد! گفتم: براي چه؟ مگر من چه كرده ام كه 

دستگير شوم؟!... .« 
  فكر كردم كه چپي‌ها، بــراي تصفيه من 

آمده اند!
تحولات پــس از آبان 1356، به مبــارزان انقلاب 
اسلامي در سراسر كشــور و از جمله شهر مشهد، 
انگيزه مبارزاتي مضاعف بخشــيده بود. در شــهر 
مشــهد نيز آيت‌الله خامنه‌اي و يارانش، بر تكاپوي 
خويش افزوده بودند. ســاواك نيز كه در آن دوره 
تبعيد فعــالان مبارزه در شــهرهاي مختلف را در 
دســتور كار خود قــرار داده بود، در نيمه شــبي 
زمستاني به منزل رهبر شهيد حمله ور شد! ايشان 
كه در آن دوره از تصفيه‌هاي ســازمان موسوم به 
مجاهدين خلق بيمناك بود، نخست مانع از ورود 
مأمــوران به منزل شــد تا اينكــه اطمينان يافت 
كه اين عده از مأموران ســاواك هســتند و براي 

دستگيري‌اش آمده‌اند: 
»در اواخر يكي از شــب‌هاي زمستان آن سال، در 

خواب بودم كه در زدند. از خواب بيدار شدم و طبق 
عادتم بدون اينكه بپرسم پشت در كيست، شخصاً 
براي باز كردن در رفتم. يك ســاعت به اذان صبح 
مانده بود و افراد خانواده، در اندروني خوابيده بودند. 
در را كه باز كردم، ديدم افرادي با مسلسل و هفت 
تير ايستاده اند! به ذهنم گذشــت كه آنها عده‌اي 
چپي هستند و قصد تصفيه مرا دارند؛ چون در آن 
زمان آقاي بهشتي به من اطلاع داده بود كه چپي‌ها 
دست به كشتار و تصفيه اسلام‌گراها زده‌اند و از من 
خواسته بود كه هشيار و مواظب باشم. چپي‌ها در 
كرمانشاه، شبانه به منزل آقاي موسوي قهدريجاني 
ريخته بودند، دست و پاي او را بسته بودند و قصد 
كشتنش را داشــتند كه در حادثه‌اي غير منتظره 
توانســته بود بگريــزد و از مرگ نجــات يابد. اين 
مسئله هنوز در ابهام است و براي روشن شدن آن 
اقدامي نشده است! به محض آنكه چنين فكري به 
ذهنم آمد، فوراً در را بستم. آنها تلاش كردند تا مانع 
شوند، اما ترس از مرگ به من قدرت بخشيد و زورم 
بر آنها چربيد و در را بســتم. بعد به فكرم رسيد كه 
ممكن است آنها از ديوار بالا بيايند، يا از راه ديگري 
وارد خانه شوند. آنها با اسلحه خود، شروع كردند به 
كوبيدن به شيشه ضخيمي كه روي در بود و آن را 
شكستند! در همان حال كه من به راهي براي نجات 
مي‌انديشيدم، يكي از آنها فرياد زد: به نام قانون در 
را باز كن! از اين حرف‌شان فهميدم كه از مأموران 
ساواك هستند. خدا را شكر كردم كه برخلاف تصور 

من، آنها از چپي‌ها نيستند...  .« 
  فرزندم بــه صحنه كتك‌خــوردن پدر 

مي‌نگريست و فرياد مي‌زد!
صحنه‌هايــي كــه شــهيد خامنــه‌اي از لحظه 
دستگيري‌اش در منزل به تاريخ سپرده است، بس 
تلخ و دردناك مي‌نمايد. ضرب‌و‌شــتم پدر در برابر 
چشمان فرزند، بستن دستان او در برابر خانواده و 
وارسي جنون آميز آنان از جاي جاي منزل و نهايتاً 
خروج از منزل در محاصره تعداد زيادي از مأموران، 
در زمره اين وقايع به شمار مي‌رود كه بخش هايي 
از آنها، در خاطرات ايشان اينچنين بازتاب يافته اند:

»به طــرف در رفتم و در را باز كردم. شــش‌نفري 
حمله كردند و در ميان در بيروني خانه و در اندروني 
با خشونت و قســاوت مرا به باد كتك گرفتند! در 
آن هنگام مصطفي - كه 12ســال داشــت- بيدار 
شــده بود و از پشت شيشــه نازكي كه ميان من و 
آنها حايل بود، با حيرت و شگفتي به صحنه كتك 
خوردن پدر مي‌نگريســت و فرياد مي‌زد! ساواكي 
ها، بي‌رحمانه به كتك‌زدن من با مشت‌و‌لگد ادامه 
دادند و مخصوصاً با نوك كفش خود، به ساق پاي 
من مي‌زدند. به من دستبند زدند و دستور دادند كه 
جلو بيفتم و به داخل منزل بروم. به آنها گفتم: اين 
جوانمردي نيست كه خانواده‌ام مرا با دست بسته 
ببينند؛ دستبند را باز كنيد. دستبند را باز كردند و 
وارد خانه شدم. ديدم همسرم دل شكسته و ناراحت 
است و چهار فرزندش هم، در اطرافش برخي خواب 
و برخي بيدارند. كوچك‌ترين‌شان ميثم بود كه دو 
ماه داشت. به آنها گفتم: نترسيد، اينها میهمانند! 
مأموران ساواك به بازرســي خانه مشغول شدند و 
تا آشپزخانه و دستشــويي را هم گشتند؛ همسرم 
اقدام جالبي كرد، وارد اتاقي شــد كــه من با افراد 
در آنجا ملاقات مي‌كردم. اين اتاق دو در داشــت؛ 
يكي به كتابخانه‌ام باز مي‌شــد و ديگري به محيط 
اندروني. همســرم اعلاميه‌هاي محرمانه‌اي را كه 

در اتاق بود، جمع كــرد و من نمي‌دانم چگونه 
متوجه وجود اين اعلاميه‌ها در آن اتاق شده بود 
و چگونه توانســت بدون آنكه مأموران امنيتي 
متوجه شــوند، وارد آن اتاق شــود. حتي من 
هم متوجه اين اقدامش نشدم، تا اينكه بعدها 
خودش به من گفت. او اعلاميه‌ها را جمع كرده 
و زير فرش گذاشــته بود تا ســاواكي‌ها آنها را 
پيدا نكنند. مأمورين وارد كتابخانه شدند، آن 
را وارســي كردند و مقدار زيادي از كتاب‌ها و 
نوشته‌ها و اوراق مرا برداشــتند كه تعدادي از 
آن كتاب‌ها هنوز مفقود اســت! يك ساعت يا 
بيشتر، تمام گوشه كنارها و سوراخ سمبه‌هاي 
خانه را گشتند تا اينكه وقت نماز صبح رسيد. 
گفتم: مي‌خواهم نماز بخوانــم. يكي از آنها، با 
من تا محل وضو آمد. وضو گرفتم و به كتابخانه 
برگشــتم و نماز خواندم. يكي از آنها هم نماز 
خواند، ولي بقيه نماز نخواندند و به بازرســي 
خانه ادامه دادند. حتي يك وجــب از خانه را 
بدون وارسي نگذاشتند. به نظرم من از همسرم 
قدري غذا خواستم و بعد از او خواستم مجتبي 
و مســعود را - كه پس از بيدار شدن دوباره به 
خواب رفتــه بودند- بيدار كند، تــا با آنها خدا 
حافظي كنم. هنــگام خداحافظي به فرزندان 
گفته شد: پدرتان عازم سفر است! گفتم: لازم 
نيســت دروغ گفته شــود... و واقع قضيه را به 
بچه‌ها گفتم. وقتي از خانه بيرون آمدم، ديدم 
خانه در محاصره عده ديگري از افراد اســت. 
اتومبيلي را به داخل كوچــه باريكي كه خانه 
در آن واقع بود، آوردند. اين اتومبيل يك جيپ 
معمولي بود. بدون آنكه چشمم را ببندند، مرا 
در اتومبيل نشاندند! يكي از آنها پشت بيسيم 
تكرار مي‌كرد: عقاب، عقاب، عقاب، گرفتيمش 
گرفتيمش! اين واقعه، تنها يك ســال پيش از 

پيروزي انقلاب اسلامي بود... .« 
  اقامت موقت در پاسگاه ژاندارمري

راوي شهيد ساعتي پس از دستگيري، درمي 
يابد كه اين بار بــراي او برنامه »تبعيد« چيده 
اند؛ هنگامي كه اتومبيل حامل وي به ســوي 
خارج از شهر حركت كرد و در برابر يك پاسگاه 
ژاندارمري ايســتاد. او در اين محل، پنج‌روز به 
ســربرد و امكان ديدار با خانواده و نزديكان را 
پيدا كرد. اســتخاره‌اش در شهرباني نيز حاوي 
مژده و بشــارت بود؛ هم از اين روي تشويش 
به دل راه نــداد و آنچه پيش آمــده را، به فال 

نيك گرفت: 
»مرا به مركز ســاواك مشــهد بردند و در يك 
زيرزمين جا دادند. در اين زيرزمين، راهروهاي 
باريكي بود كه در دو طرف آنها ســلول‌ها قرار 
داشت. چند ساعت در آنجا ماندم. در اين بين 
به قرآني كه همراه داشــتم، تفأل زدم. آيه‌اي 
آمد كه حاوي مژده و بشــارت بود. فوراً آن را 
در پشت قرآن نوشتم. برايم ناهار آوردند. پس 
از صرف ناهار، مــرا در اتومبيلي نشــاندند به 
سمت بيرون شهر حركت كرد. نمي‌دانستم چه 
مي‌خواهند بكنند، چون وضع با دفعات پيشين 
فرق مي‌كرد. اتومبيل معمولي، بدون بســتن 
چشم‌ها و حركت به سوي خارج شهر! اتومبيل 
جلوي پاسگاه ژاندارمري ايستاد، فهميدم كه 
قصد آنها تبعيد من اســت و نه زنداني كردن 
من. در پاســگاه ژاندارمري، پنــج روز ماندم. 
در اين مدت، خانواده و دوســتان، چند بار به 
ديدنم آمدند. در پاسگاه ژاندارمري، يك زندان 
نظامي هم بود؛ اما مرا به زندان نبردند، بلكه در 
اتاق افسر كشــيك جاي دادند. رئيس پاسگاه 
يك سرهنگ و از شــخصيت و نجابت بسياري 
برخوردار بود؛ لذا برخوردش با من مثل برخورد 
زندانبان با زنداني نبود. من نوعي آزادي داشتم. 
صبح زود از اتاق بيرون مي‌آمدم و در هواي آزاد 

ورزش مي‌كردم... .« 
  چرا تحت نظريد؟ آيا با مأمور به گناباد 

آمده‌ايد؟
»او« در ميانه راه در مي‌يابد كه بايد به ايرانشهر 
برود. اتوبوســي كه وي و مأمــوران همراه را به 
ايرانشــهر مي‌برد، در شــهر گناباد توقف كرد و 
تبعيدي ما، براي نماز و اســتراحت از آن پياده 
شد. مردم اين شهر اما، ميهمان تازه وارد خويش 
را مي‌شناختند؛ چه بســا شاگردانش متولد اين 
شهر بودند و پيشتر در مراسم ازدواج آنها شركت 
جسته و با مردم آن خطه نيز انس يافته بود. در 
اين ميان اما، جواني به او نزديك شد و در پوشش 

مطالبه استخاره، ماوقع را پرس‌و‌جو كرد:
»به من اطلاع دادند تبعيدگاهم ايرانشهر است. 
از اين خبر خوشحال شدم زيرا مي‌دانستم كه 

دوستم شيخ محمد جواد حجتي كرماني به اين 
شهر تبعيد شده است. در روز حركت، بستگان 
و دوســتان براي خداحافظي آمدند. لحظات 
خداحافظي ناراحت كننده نبــود زيرا من به 
تبعيد مي‌رفتم كه به مراتب از زندان‌هاي سابقم 
آسان‌تر و راحت‌تر بود. در گاراژ اتوبوس‌ها، يكي 
از اتوبوس‌هايي را كه به زاهدان مي‌رفت، سوار 
شديم تا پس از آن از زاهدان به ايرانشهر برويم. 
در اين سفر، سه نفر با من همراه بودند كه يكي 
از آنها افســر و دو نفر ديگر درجــه دار بودند. 
اتوبوس در شهر گناباد، براي نماز و غذا توقف 
كرد. چون چند بار به گناباد ســفر كرده بودم، 
مردم اين شــهر مرا مي‌شــناختند؛ همچنين 
تعدادي از شاگردان من از جمله: آقاي فرزانه، 
شهيد كامياب، آقاي صادقي و... اهل اين شهر 
بودند. رابطه من با طلبه‌هايم نيز معمولاً بيش 
از رابطه استاد و شــاگرد بود و ميان من و اين 
طلاب، رابطه عاطفي عميقي برقرار بود. براي 
شركت در مراســم ازدواج آنها، به گناباد سفر 
كرده بودم و با مردم اين شهر نيز آشنا شده بودم 
و آنها هم مرا مي‌شــناختند. وقتي از اتوبوس 
پياده شديم، جواني به طرف من آمد و گفت: آقا 
براي من يك استخاره بگيريد! در همان حال 
كه داشتم براي او استخاره مي‌گرفتم و مأموران 
همراه هم از نزديك مرا مي‌پایيدند، آن جوان 
آهسته گفت: من براي استخاره نيامده‌ام، بلكه 
خواستم بدانم چرا تحت نظريد؟ و با مأمور به 
اين شهر آمده ايد؟ گفتم: مرا مي‌شناسي؟ گفت 
بله. سپس برايش جريان را گفتم و از او خواستم 
به برادران اطلاع دهد كه من به ايرانشهر - كه 
به آنجا تبعيد شده‌ام- مي‌روم. سپيده دمان روز 
بعد، به زاهدان رســيديم. به مسجدي رفتيم. 
من نماز خواندم. ســپس صبحانــه خورديم و 
مدت يك ســاعت يا بيشتر، در شــهر مانديم. 
پس از آن، با اتوبوس ديگري به طرف ايرانشهر 
حركت كرديم. وقتي رسيديم، ابتدا مرا به مقر 
فرمانداري شهر بردند؛ اما به آنها گفته شد كه 
او را به مركز پليس ببريد. در مركز پليس، برايم 
پرونده‌اي تشكيل دادند و از من تعهد گرفتند 
كه شــهر را ترك نكنم و هر روز براي امضا، به 

آنجا پليس بروم... .« 
  حالت انقطاعي به من دســت داد كه 

هنوز شيريني آن را در كام دارم!
امام شــهيد در ميانه يك روز زمســتاني، به 
تبعيدگاه خويش رسيد. از آن جهت كه مؤمنان 
غريب در هر شهر، نخســت از خانه خدا سراغ 
مي‌گيرند؛ آدرس مســجد آل رسول - كه تنها 
مسجد شيعيان ايرانشــهر بود- را از مردم در 
يافت كــرد. در آن عبادتگاه باشــكوه به نماز 
ايستاد و انقطاعي را تحربه كرد كه شيريني آن 
را تا پايان حيات در كام خويش داشت. سپس 
به جست و جوي ياوري پرداخت كه پيشتر نام 
و نشــان وي را به او داده بودند و نهايتاً دوست 
عزيزش حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد 

حجتي كرماني را نيز پيدا كرد:
»يكه و تنها از آنجا بيرون آمدم و سراغ مسجدي 
را گرفتم. مرا به مسجد»آل الرسول« راهنمايي 
كردند و مطلع شدم كه اين تنها مسجد شيعيان 
شهر است. البته مساجد ديگري هم هست كه 
به برادران اهل سنت تعلق دارد. مسجدي كه 
به آن وارد شدم، در نهايت زيبايي و شكوه بود؛ 
با قالي‌هاي نفيس و گرانبها مفروش شده و در 
حياط آن، درختان بلند و جوي آب شــيريني 
بود؛ نظير آب تهران كه به گوارايي و شيريني 
مشهور است. احســاس نوعي شادي و خوشي 
به من دســت داد زيرا هواي شهر گرم و لطيف 
بود و با طبيعت بدن من - كه ســرماي سخت 
زمستان را تحمل نمي‌كند- سازگاري داشت. 
منظره شهر هم، با شكوه و زيبا بود. لباس‌ها را 
از تن درآوردم و در گوشــه‌اي گذاشتم، سپس 
وضو گرفتم و به نماز ايستادم. حالت انقطاعي 
به من دســت داد كه هنوز هم شــيريني آن 
در مذاقم باقي اســت؛ چون در آن ســاعات از 
خانواده، فرزندان و دوستان منقطع شده بودم و 
با همه وجود، رو به سوي خداوند متعال داشتم. 
چنين احساسي آن قدر لذت دارد كه بيش از 
آن به تصور نمي‌آيد! ساك به دست، از مسجد 
بيرون آمدم. ديدم مردم به من، به عنوان يك 
تبعيدي جديد نگاه مي‌كنند كه به شهرشــان 
آمده است؛ چون شهر آنها به عنوان تبعيدگاه 
سياسيون شناخته شده بود. به خيابان اصلي 
شهر رفتم. نشــاني يكي از مؤمنين را - به نام 
آقاي رئوفي - داشتم و به دنبالش مي‌گشتم. مرا 
به دكانش راهنمايي كردند. ديدم دكان بسته 
است. گشتي در اطراف زدم و دوباره آمدم، اما 
دكان هنوز بســته بود. لحظاتي ايستادم و از 
شيشه ويترين، به داخل نگاه كردم. ديدم يك 
فولكس واگن، در كنار من ايستاده و دو نفر در 
آن هستند! يكي از آنها پرســيد: چه كسي را 
مي‌خواهيد؟ گفتم: آقاي رئوفي را. گفت: رئوفي 
را مي‌شناسيد؟ گفتم: نه، ولي فلاني او را به من 
معرفي كرده. از اتومبيل پياده شد و گفت: من 
رئوفي هستم و اين هم برادر من است. معانقه 
كرديم و سوار اتومبيل شديم. وقت نماز مغرب 
نزديك بود. به طرف فاطميه رفتيم. نماز مغرب 
را خواندم. خيلي خسته بودم. گفتم: مي‌خواهم 
اســتراحت كنم. آنها مرا مخيــر كردند كه در 
آن مكان استراحت كنم، يا به خانه‌شان بروم. 
ترجيح دادم در همانجا بخوابم. يك ساعت بعد 
بيدار شــدم، ولي هنوز خواب روي چشــمانم 
سنگيني مي‌كرد. چهره‌هاي نا آشنايي را ديدم 
كه به مناسبت ماه‌محرم در فاطميه گرد آمده 
بودند. سپس آقاي حجتي كرماني را ديدم و با 

هم، به خانه آقاي رئوفي رفتيم... .« 

  دهه80. در كتابخانه شخصي
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رهبر شــهيد: »به من اطلاع دادند 
تبعيدگاهم ايرانشــهر است. از اين 
خبر خوشحال شدم زيرا مي‌دانستم 
دوستم شــيخ محمد جواد حجتي 
كرماني نيز به اين شــهر تبعيد شده 
اســت. لحظات خداحافظي ناراحت 
كننده نبود زيرا من به تبعيد مي‌رفتم 
كه به مراتب از زندان‌هاي ســابقم 
راحت‌تر بود. در اين ســفر، سه نفر با 
من همراه بودند؛ يكي از آنها افســر 
و دو نفر درجه دار بودنــد. در ميانه 
روز بعد، به تبعيدگاه رســيديم...«
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زمينه‌هاي تبعيد رهبر شهيد انقلاب اسلامي به ايرانشهر، به استناد يادگارهايش

به مأموران گفتم: مرا دست بسته
 پيش خانواده‌ام نبريد!

رهبر شهيد:»در منزل را باز كردم. 
مأموران ساواك شش نفري حمله 
كردند و با خشونت و قساوت، مرا 
به باد كتك گرفتند! در آن هنگام 
فرزندم مصطفي بيدار شــده بود 
و از پشت شيشــه نازكي كه ميان 
مــن و او حائل بود، بــا حيرت و 
شــگفتي به صحنه كتك خوردن 
پدر مي‌نگريســت و فرياد مي‌زد! 
ساواكي‌ها، بي‌رحمانه به كتك زدن 
من با مشــت و لگد ادامه دادند و 
مخصوصاً با نــوك كفش خود، به 
ســاق پاي من مي‌زدنــد!... .«
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